
   � شرق شناسينقدي بر

   الريك فرايتك

  غلام عباس ذوالفقاري �

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي محلات

  .شرق در اذهان ماست

  )Tierry Hentsch(تيري هنچ 

  
آمريكـايي تبـار اسـت كتـاب        -ادوارد سعيد استاد زبان و ادبيات تطبيقي كه فلـسطيني         

 پس اين كتاب به كـانون مباحـث     از آن .  به چاپ رساند   1978خود را در سال     شناسي    شرق
مطالعـة  شناسـي     شـرق به گفتة سعيد    . اي تبديل گشته است     گستردة بين المللي و بينارشته    

اي از گفتمانهاي آكادميك و ديگر گفتمانهـاي  غربـي در بـاب شـرق اسـلامي                    تكاندهنده
 1991يد  سع(اند    اي غربي براي تسلط، بازسازي و نفوذ در شرق          اين گفتمانها شيوه  . باشد  مي

اگرچه بسياري از مباحث مطروحه توسط سعيد قـبلاً توسـط سـاير منتقـدين مطـرح                 ). 3: 
ها   اي كه سعيد اين مطالب را در حوضه         گي  اند؛ با اين وجود هيچ يك از آنها به گسترده           شده

ها بررسي كـرده      هاي گوناگون براي آشكار كردن ويژگيها و تشكيلات اين گفتمان           و رشته 
عامل فروش زياد ايـن كتـاب ماهيـت بحـث برانگيـز آن و               . اند   قرار نداده  است مورد بحث  

سعيد بدون تكلـف    ": باشد    مون زير مي  ضعبارت طعنه آميز يكي از منتقدان ادبي وي به م         

  ".اند را زير سؤال برده است آراء تمام غربياني را كه تاكنون دربارة اعراب مطالعه نموده
. هـا دانـست      بـه خـاطر تغييـر وي در مفهـوم واژه           توان موفقيت سعيد را تا حـدي        مي 
اي بـراي دانـش شـرقي         طرفانـه   كه سابق بر اين در زبان انگليسي مفهوم بي        شناسي    شرق

و عمومـاً بـه     . انگيـزد   اي را بـر مـي       هاي منفي   اينك دلالت  هاي شرقي بود،    يعني علم زبان  
اي را    ي محافظـه كارانـه    ها  هاي خود شيوه    شود كه در نگاشته     دانشمندان اروپايي اتلاق مي   

                                                 
1 . Freitag, Olrik, Critique of Orientalism. 
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از . كننـد   آميز و متعصبانه برخـورد مـي        برند كه با مردم خاور نزديك بصورت تحقير         بكار مي 
] مطالعـات [بجـاي   شناسـي     شرق] مطالعات[اين رو كتاب ادوارد سعيد به فرايند جايگزيني         

 1973 المللي  شرق شناسان پس از كنگرة بين     . علوم انساني در آفريقا و آسيا سرعت بخشيد       
 مشابهي را در     و پيش از اين نيز دگرگوني     . در پاريس خود اين جايگزيني را پيشنهاد نمودند       

اي در بـاب     شك حاصـل مباحثـات گـسترده        بي بينيم كه   مورد اصطلاح عربي استشراق مي    
  .درستي دانش غرب است

ين گرفت و در ا     با اهداف متفاوتي صورت مي    شناسي    شرقاز همان اوايل، بحث دربارة       
كـه نگـاه    ] از كتـاب  [در اين فصل    . دادند  رابطه موضوعات بسياري را مورد بررسي قرار مي       

نخست، آيا اين مبحـث     . پردازيم  اجمالي خواهد بود و نه جامع، به سه جنبة عمومي آن مي           
را بايد از لحاظ تاريخي به مثابة تجلي برخورد فرهنگي قرائت كنيم يا به منزلة تقابل بـين                  

و دست آخر، بـه     . اند  ثانياً، مباحث مهمي كه سعيد و افراد ديگر مطرح نموده         شرق و غرب؟    

  . دارد"شرق"پردازد كه نياز به كارهاي علمي در باب  مسائل عميقي مي
آيد كه قبل از پرداختن به خود بحـث بايـد مـشكلات ايـن واژه گزينـي را                     به نظر مي   

هـاي اخيـر     شرق شناسـي، پـژوهش    هاي روز افزون در باب       در نتيجة بحث  . تشريح نماييم 
. اند  ماهيت غير واقعي اصطلاحاتي مثل شرق، غرب، شرقي و غربي را به تفصيل شرح داده              

تـوان بـصورت    يك را به نـدرت مـي    كنند كه مرزهاي ژئوپلت     طر نشان مي  ها خا  اين پژوهش 
عيني تعريف كرد؛ چرا كه اين مرزها از لحاظ تاريخي وابـستگي خاصـي بـه دگرگـوني در                   

ها محدود اسـت     مضاف بر اين، ارزش تجربي اين پژوهش      . هاي جمعي دارند   م و هويت  فه

 تعريـف   (Other) "ديگري"چون كه بيشتر دربارة تصوير ما از خودمان است كه از طريق             
، 195-205 ص   – 21فـصل   : 1992هـنچ   (شده است نه اينكه دربارة خود ديگـري باشـد           

طلاحات در اين فصل هرچند كـه بـا ترديـد           بكار بردن اين اص   ). 22-28: 1990چندهوري  
همراه است به خاطر راحتي كار صورت گرفته است و ديگر اينكه اين اصطلاحات مرجعـي                

جغرافياي غيرواقعي شرق   . باشند  ميشناسي    شرقبراي بيشتر مباحث    ) و در حقيقت كليدي   (
تعريـف كـه    اين  . هاي زيادي را از سر گذرانده است       دگرگونيشناسي    شرقهاي   در پژوهش 

گرفت اينك بواسطة تمركزشان بـر منطقـة محـدودتري بـا مرزهـاي         كل آسيا را در بر مي     
بـا تمـايلات و   ] رونـد [ايـن  . غيرواقعي كه به آسياي نزديك معروف است تغيير يافته است         

. هاي كارهاي پژوهشي راجع به مباحث مختلفي در باب شرق همـراه بـوده اسـت                پيشرفت
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ــرگ( ــاد735ص  : 1993 (Waardenburg) واردنب -4ص : 1965 (Al-aayad) ، و الاي
مبحث زيـر را بـه بخـشي از بحثمـان محـدود          ). 11فصل  : 1992 (Hentsch) ، هنچ 161
از اين پس، براي اين مناطق از واژة . كنيم كه با شمال آفريقا و غرب آسيا سرو كار دارد مي

 كه بسياري از مسائل مربـوط       وانگهي، بايد گفت  . شرق يا خاور ميانه استفاده خواهيم نمود      
انـد كـه در       هاي غرب در بارة آفريقا مورد بحث قرار گرفتـه          دربارة پژوهش شناسي    شرقبه  

  .اند هايي را نشان داده ها و تفاوت شان شباهت رويكرد كلي
اين نه تنهـا    . شناسي يك سري از مسائل را بايد مد نظر داشت            ايضاً، در مورد واژة شرق    

ا كه قبلاً اشاره كرديم از سرگذرانده است بلكه بايـد ايـن مطلـب را مـورد                  تغييرات معنايي ر  
نامـد واقعـاً وجـود        بررسي قرار داد كه آيا تطابقي بين آنچه سعيد گفتمان دربـارة شـرق مـي               

 كـه  (Maxime Rodinson)خارجي دارد يا نه و ديگر اينكه آيا ادعاي ماكسيم رادينـسون  
.  صحت دارد يـا خيـر      "ي انديشه تكثر مباحث وجود دارد     ها  همواره در تمام حوضه   "گويد    مي

باشند كه در بسياري از كـشورهاي بـه اصـطلاح             هاي گوناگوني مي    اين مسائل حاصل پديده   
هاي گذشـتة     با اين همه، آنچه در پژوهش     ). 81ص  : 1987رادينسون  (توان يافت     شرقي مي 

پژوهـشگران بـسياري   . شـد با غرب در مورد شرق حكم عنصر غالب را دارد واژه شناسي مـي     
هـاي تـاريخي، اجتمـاعي و         گويند كه به منظور فهم پيـشرفت        مخالف اين رويه هستند و مي     

ها مجهز بود تا اينكه بطور كامل به دانش خود            اقتصادي بايد به ابزار روش شناسي اين رشته       
بـر  شناسي سـنتي تمركـز آن         ديگر ويژگي برجستة شرق   . هاي شرقي تكيه كنيم     دربارة زبان 

هاليـدي  (اي ايـستا و كليـدي بـراي فهـم جوامـع خاورميانـه اسـت                   اسلام به مثابـة پديـده     
(Halliday) 1993 :  فيليپ   1512-7ص ،(Phillip) 1994 :شناسي  واژة شرق ). 166-9ص
اي كه    هاي پيچيده   كنيم نه فرضيه    ها باشند اتلاق مي     هايي كه واجد اين ويژگي      را به پژوهش  
  .  اين پژوهشگران استهاي عمومي دربارة نگرش

  هاي تاريخي مباحث مدرن ريشه

تـوان تـا قـرون        هاي پژوهشگرانه دربارة شرق را مـي        اگرچه علايق اروپاييان و بررسي    
باشد؛ چراكه اين دوراني اسـت كـه          وسطي دنبال كرد، ولي در اينجا تكيه بر قرن نوزده مي          

ماحـصل ايـن پـروژة      . مايـد ن  توسعة اروپا بعد جديدي در روابط بين غرب و شرق بـاز مـي             
امپرياليستي بنيان نهادن حوضة مستقلي از مطالعات با نام مطالعات شـرق و اسـلام اسـت                 

تأثير ايدئولوژي امپرياليستي برخي از نشريات به       ). 88ص  : 1980 (Johansen) يوهانسن(



  پنجم ـ شماره دومسال / صي تاريخفصلنامه علمي ـ تخص           

 

88 � 

سـوريه و مـصر       از  ) 1757-1820(توان در مورد گـزارش والنـي          غرض را نمي    اصطلاح بي 
 و تحليل خـود      والني، مخالف سرسخت حضور فرانسويان در مصر، در تجزيه        . يده گرفت ناد

اسـتبدادي بيگانـه    ] در مـصر  [امپراطوري عثماني   :  گويد  از امپراطوري عثماني در مصر مي     
او به اين   . اش بواسطة مذهبي است كه هدفش حكومت مطلقة پيامبر است           است كه توسعه  

نترل سياسي اين مناطق به نفع مردم و آثـار تـاريخي آن             رسد كه دگرگوني در ك      نتيجه مي 
بنابراين، او اسـتدلالي را پـيش روي نهـاد كـه نـاپلئون      ). 156ص : 1959والني (ديار است 

تـوان بنيـان گـذار        والنـي را مـي    .  به مصر حمله نمود    1798بناپارت با توسل بدان در سال       
 آنـرا ماموريـت متمـدن سـازي         خواهي و جمهوريخواهي ناميد كه در فرانـسه         نسخة آزادي 

  . ناميدند مي
در نتيجه، بينش اروپاييان بطور عام و شرق شناسان بطور خاص در منظر مردمي كـه                 

 مـصريان   1798شـك در      بـي  .گرفتند دچار دگرگـوني شـديد گرديـد         مورد مطالعه قرار مي   
ولـي در كـل     پنداشتند؛ اين شايد به خاطر مذهب متفاوتشان باشد،           فرانسويان را بيگانه مي   

دانستند كه داراي نقاط ضعف و قوت مخـتص بـه خـود               اي مي   هاي عادي  آنها را نيز انسان   
 نظر مثبتي نسبت بـه علاقـة فرانـسويان بـه            (Al-Jabarti) مورخ مصري الجبارتي  . بودند

دريغ آنها در تأسـيس موسـسة علـوم           هاي بي  توان در تلاش    علم و دانش دارد و اين را مي       
با اين همه، حضور اروپاييـان در آن زمـان تـأثير چنـداني بـر قـسمت                  . دمصر در قاهره دي   

اين حالت در نيمـة دوم قـرن نـوزده بـا افـزايش دخالـت                . اعظمي از جامعة مصر نگذاشت    
هاي دائمي و تحت نفـوذ در خاورميانـه تغييـر     مستقيم اروپاييان و روي كار آوردن حكومت      

عريف خـود در مقابـل      تاين، اعراب براي    علاوه بر   ). 86-8ص: 1965 (Ende) انده(يافت  
 گرفتنـد؛ تـا آنجـا كـه طبـق گفتـة عبـداالله لاروي                اروپاييان، آنها را ديگري در نظـر مـي        

(Abdollah Laroui) ديگري كيست و مـن كيـستم بـه مـشغلة     " مورخ مراكشي مسئله

حـالتي شـبيه ايـن را در سـاير جوامـع            ). 15ص: 1976لاروي   ("اصلي اعراب بدل گـشت    
هرچند كه اين شبيه كاركردي بود كه شرق بـراي اروپاييـاني كـه بـا                . توان ديد   ميشرقي  

. با اين حال، اين حالت بطور كـل قابـل قيـاس نيـست             . نمود  شرق سروكار داشتند ايفا مي    
رويارويي را براي جوامع شرقي     ] در آسيا [تغييرات اساسي در روابط قدرت و عمق نفوذ اروپا          

 "ديگـري "در نظر گرفتن شرق به مثابة       .  در اروپا سابقه نداشت    بوجود آورد كه تا آن زمان     
  . اي احتياط برانگيز باقي ماند در قرن نوزده و حداقل قرن بيست تا حدي مسئله
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گرچه اروپاييان اين مسئله را تا نيمة دوم قرن بيست متوجه نشده بودند، با اين حـال،                  
 دابولغ ـ(را مـورد بررسـي قـرار دادنـد          اين شرقيان به اصطلاح منفعل بودند كه اين مسئله          

(Abu-Lughad) 1963  و لويس  (Lewis) 1982 .(       قصد ندارم كه چگونگي تغييـر درك
با اين حال، بايد به اين نكتـه نظـر          . اروپاييان از خاورميانه را بطور موشكافانه بررسي نمايم       

رشد فرهنگ  داشت كه در دوران بين دو جنگ جهاني كه اوج سلطة مستقيم و نفوذ رو به                 
اروپايي در خاورميانه بود باور به وجـوه اشـتراك بـين انـسانها، بـا وجـود انتقادهايـشان از                     

اين منجر به منازعاتي بـر      . چه اروپايي بود داد   ن، جاي خود را به عدم پذيرش هر آن        اروپاييا
  .گرديداين مناطق سر استقلال و خودمختاري سياسي 

 Ali Basha) علـي پاشـا مبـارك   . ان بودنـد شرق شناسان بخش لاينفكي از اروپايي 

Mubarak)         شر كرد  ت من 1882 كه در سال     علم الدين  نويسندة مصري در رمان خود با نام
نمايـد    با تكيه بر دانش خود از زبان عربي دلايـل اوليـة چنـين خـصوصياتي را بيـان مـي                    

بـين  در رمـان وي، شـرق شـناس ميـانجي           ). 69: 1982، و آلومه    48-72: 1980ويلانت  (
دهد و در اروپا از شرقيان حمايـت          شرق و غرب است كه عقايد اروپايي را در شرق نشر مي           

پنداشـت    شرق شناس همواره آراء و جهان بيني خاصي را كه علي پاشا مهـم مـي               . كند مي
  . نمايد دهد؛ لذا وي در كل نقش مثبتي را ايفا مي بسط مي

 شرقي نـسبت بـه شـرق شناسـان و           با ا ين حال، در همين زمان برخي از روشنفكران          
هرچند كـه در ابتـدا ايـن    . ميزي را نشان دادند آهاي انتقاد  هايشان واكنش   محصوصاًٌ نوشته 

هر چنـد بـه     ،واكنشها معطوف به فرد بود ولي اهميت آن در اين است كه اين روشـنفكران              
ايـن  . بردنـد ملايمت، سيطرة اروپاييان بر انحصار بسط عقايد دربارة شرق را به زير سئوال              

كـه در دهـة    (Writing Back)انـد    وانويـسي ] سـبك [هاي قدماي  پژوهشگران خود ابژه
  .  با انتقادهاي عمومي و منظم خود از شرق شناسان پاگرفتند1950
هاي چنين واكنشي به تحليل اسلام توسط يك شـرق شـناس              يكي از نخستين نمونه    

 و اسـلامگراي  (Ernest Renan) نمجادلة معروف بين شرق شناس فرانسوي ارنست رنا
 (Sayyid Jamal al-Din al-Afghani) ]اسد آبادي[پر تلاش سيد جمال الدين افغاني 

باشد كه نيتش نه تنها گوشزد كردن اشتباهات جزيي يـك مولـف بـود بلكـه مخالفـت                   مي
رنان در سخنراني خود در دانـشگاه سـوربن، كـه در مجلـة              . علني با نگرش او در انظار بود      

 به چاپ رسيد، ميگويد كه اسـلام مـانع سـختي در    (Journal de Debats) جرنال دبات
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ومت ذاتـي نـژاد     خاطر خص به نظر وي، عدم پيشرفت علمي اعراب به         . برابر پيشرفت است  
به گفتة رنان آنچه را كـه بـه نـام علـوم عربـي               . عرب، بر خلاف نژاد آريايي، با علم است       

البتـه نـه    (ه ساير علوم همه به خـاطر تـأثير مـسيحيان            شناسيم چه زبانشناسي باشد چ      مي
 ـ    . و ايرانيان است  ) اعراب مسيحي  أثير محـدود كننـدة مـذهب را در بـاب           گرچـه افغـاني ت

هـاي    س قـبض انديـشه    كند كـه ايـن مـسئله اسـا          پذيرد ولي تأكيد مي     كشفيات علمي مي  
مختص تنهـا اسـلام     باشد كه در تمام اديان نيز وجود دارد و             فلسفه، مي  مذهبي، بر خلاف  

رويكرد وي كه شـكلي تكـاملي دارد   . كند افغاني رويكرد نژاد پرستانة رنان را رد مي . نيست
 از سـر     را  از پيـشرفت   رفتن علوم و فلسفه بايـد مراحلـي       مدعي است كه مردم پيش از پذي      

  .بگذرانند
نگـار سـوري، از    ، دانـشمند و روزنامـه   (Muhammad Kurd Ali) محمـد كردعلـي   
ن عربي است كه با كسب دانش فراوان دربارة شرق شناسان و آثارشـان بـه ارزيـابي                  مؤلفي

: 1983  (Escovits)  و اسكوويتز  1990 :94-83 (Hermann) هرمان(آنها پرداخته است    
رزش زيادي براي آثار شرق شناسان قائل بود چرا كه دغدغه و چـاپ              كردعلي ا ). 109-95

ي براي نوزايي زبان و ادبيات عرب در نيمة دوم قرن           آثار كلاسيك عربي از سوي آنها عامل      
از دانـش شـرق     تـاريخ سـوريه يـا خيطـاط الـشام           كردعلي در نگارش كتاب     . نوزده گرديد 

هاي شاياني نمود و آگاهانه تلاش نمود كه تاريخي مدرن، رهايي بخش و               شناسان استفاده 
. كي تحليلـي ابـداء كنـد      دنيوي به نگارش درآورد كه تابوهاي گذشته را بـدور ريـزد و سـب              

او در اكثر اوقات صـريحاً      . هاي شرق شناسان مورد انتقاد بود       كردعلي به خاطر كاربرد شيوه    
بـا ايـن حـال،      . نمود   به ساير دانش پژوهان عرب توصيه مي       اهاي شرق شناسان ر    پژوهش

گاه ش كتابش از ديـد    بايد اين نكته را متذكر شويم كه كردعلي خود اين رويكرد را در نگار             
اين مخالف ناديده گرفتن تـاريخ عـرب توسـط خـود            . ژگونه بكار برد  يك عرب بصورت وا   

اي كه خود تهيه كرده بود،        او از اينكه تاكنون تاريخ سوريه، يعني تاريخ تحليلي        . اعراب بود 
كردعلـي  ). 3: 1983كردعلـي (نمـود     هار تأسف مـي    درآمده بود اظ   توسط غربيان به نگارش   

وي استعمارگرايي را يكي از سـه عـاملي     . صحت دارد شناسي    شرقاز  معتقد بود كه بخشي     
هاي  شده است و دو عامل ديگر كنجكاوي      شناسي    شرقدانست كه عامل رشد مطالعات        مي

دانست كه شـرق شناسـان بواسـطة تعـاليم            مضاف بر اين، او مي    . اند  مذهبي و پژوهشگرانه  
ند و دانش خود را در خـدمت منـافع   اند واسطة خوبي بين شرق و غرب باش         توانسته  خود مي 
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اين كـار آنهـا طبيعـي       :  گفته بود  1935همچنان كه او در سال      . شان بگذارند   بوعةتكشور م 
نمودنــد  كــه مــسلمانان نيــز چنــين كارهــايي مــي كــرد نــه غيــر اخلاقــي چــرا جلــوه مــي

 (Zaki Mubarak) به همين سياق، مورخ معاصر مصري زكـي مبـارك  ). 1935كردعلي(
 از  هـا     در يكـي از روزنامـه      "مفيـد اسـت يـا مـضر؟       شناسـي     شـرق آيا  "با عنوان   در بحثي   

او معتقد است كه شرق شناسان حتي هنگامي كه دربارة اسـلام            . كند  دفاع مي شناسي    شرق
نمودند كه باعث علاقة عموم بـه ايـن           نمودند غالباً آثار با ارزشي را خلق مي         منفي بافي مي  

  . شد دين مي
دهد كه تفكرات كردعلي و برخي از همعصرانش، كـه            وضوح نشان مي   چنين استدلالي ب  

تر بودند، بر اعتماد  شناسي ديدگاهشان نسبت به عقايد علي پاشا مبارك انتقادي در مورد شرق
 بـر  (Henri Lammens)مجادلة كرد علي با هانري لمـن  . تري استوار بودند به نفس راسخ

نمونــة بــارزي از مــسامحه بــا ســاير ) 1912لامنــز (ســر كتــاب وي دربــارة تــاريخ ســوريه 
اين چيزي است كـه كـرد       . هاست به شرطي كه اصول اولية انصاف رعايت شده باشد           تحليل

  :بيند علي در لمن نمي
اي دربـارة دانـشمندان اسـلامي نظـر يـا             خواهيم كه هيچ نويسنده     ما نمي   
 انتظـار   همچنـين از او   .  دسـت بـردارد     قضاوت آزادانه  قادي نكند يا از     انت

وجـود،  با ايـن    . آن ايمان داشته باشد    نداريم كه مانند پيروان دين اسلام به        
شـد واز   منـصفانه داشـته با     است كه قـضاوتي     رود اين     آنچه كه انتظار مي   

او . كنـد  شـوند پرهيـز       انگيخنـه مـي     هشگري بر احساساتي كه به بهانة پژو    
ني است كه نخستين    تحليل و زبا  ] نوع[چيزهايي دربارة قرآن گفته است كه       

 ما اميد وار بوديم كه وي       .سراها بكار گرفته شد     توسط متعصبين صومعه   بار  
 غير مسلمان او ايـن عقايـد را         چرا كه قبلاً همعصران    ننمايداز آنها تبعيت      

 )1992:275كرد علي ( . اند مطرود اعلام كرده

ه خـاطر اتخـاذ راه و   كار ب كردعلي تنها دانشمند عربي نبود كه از سوي محافل محافظه  
 دانشگاه جديد مـصر     1908هنگامي كه در سال     . مورد حمله قرار گرفت   شناسي     شرق روش

 تأسيس گرديد از شرق شناسان ايتاليـايي، فرانـسوي و آلمـاني دعـوت نمودنـد تـا دربـارة                   
. ، مصرشناسي و مطالعات كلاسيك سخنراني نماينـد       هاي اولية شرق    موضوعاتي مثل زبان  

.  كثيري از دانشجويان مصري براي تحصيلات عالي به اروپـا اعـزام شـدند              همزمان تعداد 
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هاي كهـن     هاي شرق شناسي، تحليل     ها و شيوه    حمله به كساني كه به خاطر تأثير پژوهش       
هايي بـر سـر       ها و نزاع    مذهبي و تاريخي را  زير سؤال برده بودند باعث بوجود آمدن جدال            

 Taha) ، طاهـا حـسين  )1910 ((Jurji Zaidan) هـايي مثـل جـورجي زيـدان     شخصيت

Hussein)) 1926 (و محمد احمد خلف االله (Muhammad Ahmad Khalaf Allah) 
  .گرديد
اگرچه پايان جنگ جهاني دوم باعث استقلال روز افزون دنياي عرب گرديـد؛ بـا ايـن                  

حال تأسيس اسرائيل و جنگ سـرد در خاورميانـه نـه تنهـا از ميـزان رويـارويي فرهنگـي                     
بـه  شناسـي     شـرق هاي بسياري به زبان عربي در بـاب           كتاب. ست بلكه بر آن نيز افزود     نكا

حملـه بـه    . و يك جنبش براي مخاطبين عرب به چاپ رسـيدند         ] تحصيلي[اي    منزلة رشته 
اي از امپرياليسم فرهنگي كه حتـي بعـد از اسـتقلال سياسـي                به عنوان شيوه  شناسي    شرق

ادات از ســوي بخــشي از ايــن انتقــ.  گرديــدرا داشــت ميــسر] مــستعمرات[قــصد كنتــرل 
تـوان    با ايـن حـال، مـي      . هاي ماركسيستي بودند    خش ديگر ديدگاه  هاي مذهبي و ب     ديدگاه

زدند كـه دربـارة       امن مي رهاي عرب تا حدي مباحث داخلي را د       گفت مقالات انتقادي كشو   
 (Rudolph) رادلـف (شـان بعـد از اسـتقلال بـود            بـوع تهاي آتي كشورهاي م     جهت گيري 

هاي   گران شرق شناس مباحث مشابهي را بررسي و به زبان          در غرب نيز پژوهش    ).9: 1991
ظـر داشـتند و ايـن نـشان         نها مخاطبان بيشتري را مد        اين كتاب . نمودند  اروپايي چاپ مي  

  .  به مرحلة جديدتري وارد شده است»وانويسي«دهد كه  مي
 توسط پژوهشگر فلـسطيني سـاكن       به زبان انگليسي  شناسي    شرقاولين انتقاد عمده از      

.  با ديـدگاهي مـذهبي انجـام گرفـت    (Abdel-latif Tibawi) لندن عبدل لطيف تيباوي
هـاي مـشابهي بـه زبـان          توان در نوشته    بسياري از مباحث مطرح شده توسط تيباوي را مي        

). 30-40: 1991، رادلـف  1971 (Sibai) ، سـيباي  1971الگـار (عربي و ساير زبانهـا يافـت        
در مراحل اوليه خود بـا      شناسي    شرقهاي    وي بر اين فرضيه استوار بود كه پژوهش       مباحث  

با گسترش امپرياليـسم    . الهام از تنفر مذهبي خواهان گرويدن مسلمانان به مسيحيت بودند         
ها به كانون جديـدي بـراي عـداوت غربيـان بـا               هاي ضد استعماري، اين نهضت      و نهضت 

] كهـن [ف به كمك شـرق شناسـان بـه ويـرايش نـسخ              تيباوي با اعترا  . گرديدبدل  اسلام  
شان به ارزش ذاتي اسلام و         به خاطر شك   ،اسلامي را ] مطالعات[شرقي، دانشجويان غربي    

تيباوي . دهد   قرار مي  حملة شديد معرفي آن به عنوان انحراف از يهوديت و مسيحيت مورد           
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 بلكـه تـاريخ اسـلام را نيـز      آميز و اروپا محور است گويد كه اين نه تنها رويكردي افترا       مي
. م. وانگهي، تيباوي با بررسي آثار برخي از شرق شناسان بريتانيايي مثل و. اند تحريف كرده

 هلـت . م.  و پ(B. Lewis) لـويس .  ب،(K. Cragg) كراگ. ك،(W. M. Watt) وات
(P. M. Holt)كند كه ذكرشان خالي از ارزش نيست  به نكاتي اشاره مي .   

 "وانويـسي "يـزة    بايد به عنوان فـراهم كننـدة برخـي بينـشها دربـارة انگ              نكتة اول را   
انـد،    شود كه در حالي كه اعراب احترام خاصي براي غربيان قائل            ر مي تيباوي متذك . دانست

غربيان ارزشي براي اعراب قائل نيستند و حداقل در بريتانيا شانس برابر براي دستيابي بـه                
براي ) 104-6: 1971مد الگار   اح(. براي اعراب وجود ندارد   هاي ردة بالا در دانشگاها        پست

نهـد كـه مـسلمين، در موقعيـت تحقيرهـاي       هايي را پيش پا مي     بسط بيشتر اين مسئله راه    
منصبي، بايد با به چالش كشيدن ادعاي شرق شناسان مبني بـر عينيـت گرايـي بـه آنهـا                    

 است كه آنها دربارة امكـان       معناي ضمني انتقادهاي اين دو مولف اين      . واكنش نشان دهند  
  . درك اسلام توسط خارجيان شك دارند

 دارد كه بسياري    او عقيده . كشد  وش شناسي را پيش مي    بحث دوم تيباوي موضوعي ر     
هاي شرقي كه ادعاي اسـتادي آن را          از شرق شناسان نه تنها فاقد دانش كافي دربارة زبان         

ــد بلكــه آنهــا از آمــوزش  ــوم اجتمــاعي كــه مــي هــاي لازم در  داشــتند بودن ــست  عل توان
  . هايشان را دربارة خاورميانه توجيه كنند برخوردار نبودند قضاوت

 بحث (Anouar Abel-Malek)  مثل انوار عبدالملكي شرق شناسيمنتقدين اجتماع
 يگويد كه بحران شرق شناس ـ      يعبدالملك م . اند سي قرار داده   را به تفصيل مورد برر     يآخر

 بودنـد  ي كه پيش از اين ابژه مطالعـات شـرق شناس ـ          يها و مردمان  به خاطر استقلال كشور   
 بـين مـردم شـرق و غـرب را بـه             ي در مورد تمايز ذات    ي غرب يها  اين رخداد فرضيه  . رويداد

 منفعـل، وابـسته و فرمـانبردار        يهاي انسانرا  ها مردمان شرق      اين فرضيه .  كشيد يچالش م 
كند   ياگرچه عبدالملك خاطر نشان م    . اند  يپرستگر نژاد     ياين عقايد غالباً تداع   . پنداشتند  يم

 به بعد خود را با شرايط در حال تغيير، مثل مشروع دانستن             1945 نوين از    يكه شرق شناس  
 يا   شرق شناسان ابـژه    ياند؛ با اين حال باز شرق برا         مدرن، وفق داده   يمطالعات پيشرفتها 

  .  ماند و شرقيان را همتراز خود ندانستنديمنفعل باق
 ي شده توسط كـشورها    اتخاذكرد را با رويكرد     اين روي ) 120-130: 1963عبدالملك   (

نخست، انتقـاد از  : كند ي آن را چنين فهرست م   ي ويژگيها يو. كند يسوسياليست مقايسه م  
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 با مردم آسيا،    -ي و در سطح دانشگاه    -ي سياس يها  ي؛ دوم، انسجام و همكار    ياروپا محور 
 نو بر مسائل    يو سوم، تمركز  . يل آنها از ابژه به سوژه است       لاتين كه تبد   يآفريقا و آمريكا  

 كـه آمـوزش ديـدة علـوم         يا   را افـراد حرفـه     يچنـين مطالعـات   .  معاصر ي و اجتماع  يسياس
ن نقطـه مقابـل     دادنـد كـه آ      ي زباني بودند انجـام مـي       همراه با مهارتها   ي و انسان  ياجتماع

  .  استي شرق شناسان سنتي واژه شناسية اوليآموزشها
 محافـل چپگـرا و ضـد        يدر آن مقطع، مباحث عبدالملك عمدتاً بـا تغييـرات جانـشين            

همچنان كه عبدالملك پيش از اين متذكر گرديده بود اين          .  پيوند داشت  ي غرب يامپرياليست
الفـت   دوم بودند و مخ    يمحافل عميقاً متأثر از استقلال مردم مستعمرات بعد از جنگ جهان          

 يهـاي  هاي مرسوم در رشـته      نتقاد از پژوهش  ا. شتر آن گرديد  يبا جنگ ويتنام باعث تهييج ب     
 كـه   ي روبرو بودنـد تـا شـرق شناسـان         ي سياس يها  شروع شد كه بطور مستقيم با دگرگوني      

 رابطـه بـين   (Michel Lriris) از اين رو، ميشل ليـريس .  داشتندي متنيهاي يجهت گير
 را باز نمـود     ياو مبحث . قرار داد  را مورد تجزيه و تحليل       ي و استعمارگراي  يعلم انسان شناس  

دهـد    يكه چگونه اراده معطوف به قدرت، دانش اروپا درباره ساير مناطق دنيـا را شـكل م ـ                
 اروپـا محـور در      ي رفتارگرا و سـنت    ي، نقد رويكردها  يدر علوم سياس  ). 205: 1980كليفورد(

رديـد   و معطوف به مشكلات گ     ي، اومانيست ي، نظر ي قياس ي عامل بسط رويكرد   1960دهه  
 كـرد   يبنـد    طبقـه  ي پسارفتار ي توان آن را بعنوان رويكرد     يكه جهان سوم محور بود و م      

 كشيده شـد كـه در       ياين مبحث به حيطه شرق شناس     ). 1981 :57 (Chilcote) چيلكت(
 و ميل   ي سياس يدغدغه ها .  معاصر بودند  ي بود كه معطوف به دنيا     يابتدا در سطح مطالعات   

 خاص پيوند داشـته     ي رشته ها  ي اصل يها   كه با پژوهش   ي تحقيقات به نحو   يبه شكل ده  
 مثـال، تـاريخ     يبـرا ). 63-88: 1981حمـيص ( گرديد   يباشد باعث تشويق اين مطالعات م     

 آلمـان از دسـت داد       ي خـود را بـر مطالعـات شـرق         ي تـأثير جانـشين    1960 در دهـه     ينگر
 مربوط به   يمومگويد كه مسائل ع     يدر فرانسه، ماكسيم رادينسون م    ). 93: 1980يوهانسن(

 را كـه ملهـم از ماركسيـسم         ي و همچنين مسائل   ي و سياس  ي، اقتصاد ي اجتماع يپيشرفتها
 خـاص ديـن را دور       يهـا  لذا بايد پـارادايم   .  مد نظر داشت    مسلمان ياست بايد در كشورها   

 (Turner) ؛ ترنـر 1979رادينـسون ( بكـار بـريم   ي جهـان  يبريزيم و اين بحث را با مفهـوم       
 دهد دانش پژوهـان جـوان شـرق         ي مطالعات ژاك واردنبرگ نشان م     همچنان كه ). 1978

 ي قرار دادند كه ايـن مطالعـات رويكـرد هـا           ي را مورد بررس   يشناس مطالعات شرق شناس   
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 اسلام را با ديدگاه روابط پيچيـده بـين ابـژه و سـوژه تجزيـه و تحليـل                    يپژوهشگران غرب 
 ـ   مبحث از پيش مذكور دربـاره     ). 1970واردنبرگ(نمايند    يم  ـ   همـايش بـين    ي نـام آت  يالملل

  .  پژوهشگران استي از دامنه اين بحث برايپژوهشگران اسلام شناس بازتاب ديگر

  تجديد يك بحث: ادوارد سعيد

عمل نوشتن كتاب چون نامش     "گويد كه     ميشناسي    شرقيكي از منتقدين در رابطه با       
تـر    ي نويـسنده مهـم    ها  اي است كه ممكن است از خود بحث         بيانية سياسي و واقعيت ادبي    

شناسـي   شـرق بـراي سـعيد   ). 1979 :724 (Malti Douglas) مـالتي داگـلاس   ("باشـد 
مـداراني مثـل      اي است كه تمام بيانات غربي را در باب خاورميانه از سخنان سياست              حوضه
 و مقـالاتي    (Flaubert)  و فلـوبرت   (Goethe)  گرفته تا آثار ادبي گوته     (Balfour) بالفور

 و همچنـين    (Massignon)  و ماسـينو   (D’Herbelot) اني مثـل هربلـو    توسط دانـشمند  
كـه  را بسياري از انتقاداتي . گيرد هاي جمعي جوامع و مؤسسات پژوهشي را در بر مي    تلاش

توان در واقع در فهرستي كه در بالا آمد و همچنـين در آثـار                 شده است مي  شناسي    شرقاز  
به نوعي سعيد   .  كتاب خويش بود يافت    مكتوب ديگري كه وقتي كه سعيد در حال نگارش        

را از  شناسـي     شـرق او  . شد و هم آنها را به چالش كشيد        هم باعث عموميت مباحث پيشين    
حوضة جدا افتادة گفتمان دانشگاهي به گفتمان عمومي غرب به همان عموميتي كه  ايـن                

 زدايــي و رهــاي پيرامــون اســتعما بحــث بــراي مخــاطبين عــرب زبــان در زمينــة بحــث
چنـين   اولية سعيد دربـارة ايـن عنـوان و هم          انتشار مقالات . امپرياليسم داشت بدل نمود     نئو

 New York)  در مجلة نيويورك رويـو (Bernard Lewis) گفتگوي او با برنارد لوييس

Review of Books)          نـشان دهنـدة نـوع مردمـي اسـت كـه مـورد خطـاب وي بودنـد 
 ). 1989؛ سعيد 1976سعيد(

نمود كاربرد وي از سـاختار تحليلـي          تازه مي هاي سعيد      كه در تحليل   با اين همه، آنچه    
اين به وي اين اجازه را      . نظريات گفتمان قدرت براي ايجاد وحدت بين عناصر متفاوت بود         

داد كه برخي از مسائل بوجود آمده توسط پژوهشگران پيشين در بـاب ايـن مباحـث را                    مي
شناسـي    هرچند كه از قبل پيوند بين دانش شرق       . دوباره با شيوة بهتري ساختار بندي نمايد      

ها به دانش  و قدرت امپراطوري شناخته شده بود، با اين حال سعيد به امكان دستيابي غربي
چرا كه امپرياليسم سياسـي طـوري كـل حوضـة مطالعـات، تخيـل و                . شرقي شك داشت  

شـنفكري محـال   كند كه پرهيز از آن از لحاظ تـاريخي و رو        مؤسسات پژوهشي را اداره مي    
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كـشد يعنـي ايـن كـه ايـن        هاي مخالف را به چـالش مـي         او بحث ). 14: 1991سعيد(است  
هاي متفاوتي آموزش ديده بودند نه بنا به نياز و بعد آنها را بلادرنـگ                 پژوهشگران در رشته  

اي   هـاي فـرد در پـس زمينـه          در پروژة امپراطوري بكار گرفتند و اين با قرار دادن گفتمـان           
آمـد بـا آثـار ديگـر،          ر گرديد يعني هر اثري كه در بارة شرق به نگارش در مي            عمومي ميس 

عـلاوه بـر ايـن او       ). 96همـان   (مخاطبين، مؤسسات و خود شرق پيوندي تنگاتنگ داشت         
شناسي سنتي و انديشة سياسي مدرن كه تمايزات فرهنگـي          اي بين شرق    پيوستگي تاريخي 

ل نهايي در اين رويارويي آنها خواهـان در خـود           به عنوان تحلي  . بيند  دانست مي   را ذاتي مي  
  ). 47همان ( بودند "ديگري"حل نمودن و در صورت امكان حكمراني بر 

بيند به خاطر     شناسي مي   هايي را كه در شرق       پيرو مشاهدات عبدالملك، سعيد دگرگوني    
ايـن منجـر بـه      . دانـد   تأثير بحران فرهنگـي غـرب در دوران بـين دو جنـگ جهـاني مـي                

هاي مجددي از شرق به منظور يافتن معناي دوبارة غرب جديد از خـويش و علـوم                   يبررس
با در نظر گرفتن اين كـه در        ). 284،  257همان  (اجتماعي پس از جنگ جهاني دوم گرديد        

هاي علوم انساني اين وضعيت باعث باز انديشي جدي دربارة برتـري غـرب                اكثر ديپارتمان 
شناسي رخ نداد بـا ايـن كـه بـراي مـردم شـرق                  در شرق  به اعتقاد سعيد اين حالت    . گرديد

نمودند، با اين حال پژوهشگراني مثل گيب، مسينو تصميم گرفتنـد بـه جـاي                 دلسوزي مي 
). 271،  260-3همـان   (مردم شرق كه ذاتاً قادر به بازنمايي خـود نبودنـد صـحبت نماينـد                
پنداشت، سـعيد آهنـگ      برخلاف عبدالملك، كه رويكرد سوسياليستي را جايگزيني بهتر مي        

شناسـي پـيش      هاي گفتماني شـرق     سعيد تغييرات زيادي را در ثابت     . دهد  اي سر مي    بدبينانه
. شـوند   هاي هژمونيك مدام باز توليـد مـي         كند چون كه از لحاظ فرهنگي گفتمان        بيني نمي 

 Sadiq Jalal)اين باعث شد كه فيلسوف سوري صديق جـلال العظـم   ). 321-4همان (

al-Azm) مـورد  "شناسي وارونـه  شرق"د را به خاطر كاربرد مجدد ذاتگرايي به شكل        سعي 
كند كـه او خـود مخـالف مفـاهيمي اسـت كـه چنـين                  انتقاد قرار داد؛ ولي سعيد تأكيد مي      

  ). 322: 1991(دانند  نهادهايي را كه در ذات متفاوتند از پيش فرض شده مي

  هايي به مباحث سعيد واكنش

اين به خاطر ارائة معنايي نامحدود      . فاوتي را برانگيخته است   هاي مت   واكنش كتاب سعيد 
اي منـسجم در      شناسي و همچنين وجود تناقض و عدم ساماندهي و روش شناسـي             از شرق 

بسياري از انتقادات كـه از سـعيد شـده اسـت معطـوف بـه تـصحيح                  . باشد  رويكرد وي مي  
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البتـه  . ط وي شـده اسـت     ايراداتي خاص و ناديده گرفتن پژوهشكران آلماني و روسي توس         
  .باشد نكتة آخر مورد توجه ما در اين مقاله نمي

اش از صهيونيسم،  ،كه خود به خاطر موضع طرفدارانه (Bernard Lwis) برنارد لويس 
  :كند شناسي را با وضعيتي مقايسه مي وي انتقاد از شرق. مورد حملة سعيد واقع شده است

 ـ        آن گروهي از وطن پرستان و سياس       رده  ك    ايـن نتيجـه     هت مـداران افراطـي يونـان ب

 لاسه ـرسند كه مطالعات كلاسيك به منزلة يـك شـغل تـوهيني بـه ميـراث عظـيم                     مي

(Hellas)  پردازند، يعني طرفداران كلاسيـسم،        اين مطالعات مي   هكساني كه ب   باشد و     مي

  ). 49: 1982لوييس.... (اند اي ژرف و شيطاني نماد توطئه تازه ترين 

شناسـي از سـوي       ين كه، همواره با نفوذ ترين و سخت ترين انتقـاد از شـرق             و حاصل ا  
نمايـد كـه      به همين منوال، لويس تـصريح مـي       ). 56همان  (خود شرق شناسان خواهد بود      

كردنـد بطـور ضـمني        شناسي كه تيباوي و عبدالملك از آن انتقاد مـي           موضوع اصلي شرق  
تواننـد شـرق را بطـور         رجي هستند كه مي   تأكيد بر اين ايده است كه تنها شرق شناسان خا         

چنين . توانستند آثار خود را به نقد بكشند        واقعي بازنمايي نمايند و تنها كساني بودند كه مي        
هاي بين المللي چنان كه در مقالة  موضوعي همراه با موضوع ذاتگرايي فرهنگي در سياست

پـردازد،     تمـدني بـه آن مـي       اخير سامويل هانتينگتن در باب ماهيت ستيزه جويانة تمايزات        
هـاي    سعيد كه بنيان بحث   ] شرق شناسي [ممكن است دليل اهميت روز افزون آثاري مثل         

  . نمايد باشد گسترده و انتقادي را فراهم مي
 هرچند كه بسياري از نظريات سعيد مسئله برانگيزاند، بـا ايـن حـال آنچـه كـه واجـد                    

دربارة برخي  ] مردم[اسي و افزايش آگاهي     شن  باشد تعميم مباحثاتي در باب شرق       اهميت مي 
اي از تحقيـق و سـؤالات اسـت كـه در حوضـة                از مشكلات است و همچنين شـيوة تـازه        

علاوه بر تحقيقات انتقادي راجع به وضعيت هنر كه در          .  مطالعات شرقي بوجود آورده است    
هـاي   و روايـت  ) 1988 (Reig)، ريـگ    1980 (Kerr)كر  (باشد    هر مورد مسئلة اصلي مي    

اي در بارة تاريخ اين رشـته و          ديگر از شرق شناسي، كتاب سعيد باعث تحقيقات موشكافانه        
-Al، الخلـيج    1992 (Hourani)هـوراني   (پيوند آن با پـروژة امپراطـوري گرديـده اسـت            

(Khalij) 1985 .(             ،موضوعات گوناگوني مثل ريشة تفكرات اردوكـشي نـاپلئون بـه مـصر
هاي   خاورميانه در حد تجزيه و تحليل       ير و تصور غرب دربارة      گسترش مطالعات دربارة الجزا   

  ). 1992، هنچ1992، لايمدرفر 1984لارنز (گفتماني مورد بررسي قرار گرفتند 
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دهد تا مـسائلي را كـه          چنين مطالعاتي علاوه بر افرودن  دانشمان به ما اين اجازه را مي            
ايـن كـه شـرق      . دوبـاره ببخـشيم   شناسي بطور دقيق مطرح نمودند ساختاري         منتقدين شرق 

شناسي در قرن نوزده آلمان بودنـد تـا چـه انـدازه               شناسان كارشناسان اصلي ايدئولوژي شرق    
خواهـد    وي مي . شناسي آلماني توسط يوهانسن است      صحت دارد؟ مسئلة اصلي مطالعة شرق     

 بـه   شناسي به منزلة تخيل يا قضاوتي پژوهشگرانه كه شـرق را            به تمايزي تحليلي بين شرق    
اي جداي از غرب است و حوضة پژوهشگرانة          سازد و سلطه كه مسئله      عنوان ابژة دانش برمي   

ايـن در حـالي اسـت كـه بررسـي يوهانـسن پيونـدهاي               ). 75: 1980يوهانسن(شرقي برسد   
سازد تا بـين ايـن        دهد و اين تمايز او را قادر مي         متعددي را بين اين دو طبقه بندي نشان مي        

دهدكه نمايندگان    او نشان مي  . شان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد          رابطة دو تمايز بگذارد و   
 و ژوزف (Friedrich Ruckert) شناسي آلماني مثل فريدريش راكـرت  اولية مطالعات شرق

  كارشناســـان اصـــلي (Joseph Von Hammer Purgstall) وان هامرپورگـــشتال
 از الگـوي    1830شناسـي از دهـة        شناسي رومانتيك بودند در حالي كه مطالعـات شـرق           شرق

 شناسـي در آراء لئوپولـد وان رانكـه          در اين دوره شرق   . نمود  كلاسيك واژه شناسي تبعيت مي    
(Leopold Von Ranke)او طرفدار نـوع خاصـي از   . يابد  مورخ برجستة آلماني تجسم مي

بـر  . تاريخ نگاري بود كه در آن زمان الگوي اصلي براي مطالعـات تـاريخي و سياسـي بـود                  

اند كه تاريخ     باشند، بلكه تنها بخشي از اقوام       ها داراي تاريخ نمي     تمام انسان "اساس اين الگو    

  ). 80همان  ("سازند را مي
 رانكه اين ايده را پروراند كه اروپا و         "مسئلة شرق " بر همين اساس و بر خلاف سابقة        

راتوري وحشي عثمـاني را     بطور اخص اقوام ژرمن و رومانتيك به عنوان نماد تمدن بايد امپ           

 در "مسئلة شرق"اي  رانكه به اصطلاح مدرن به مهمترين مشاور حرفه. به زير سلطه آورند
. شناسي بدل گشت    تاريخ و سياست يا به اصطلاح سعيد به كارشناس برجستة حوضة شرق           

به همين دليل اسـت كـه رانكـه بـه نتـايج             "گويد كه     يوهانسن با اشاره به همين نكته مي      
به همين دليـل اسـت      ). 80: 1980يوهانسن(» كند  هاي مطالعات شرقي اعتناء نمي      هشپژو

اي  تجربه شود كه باور عمومي دربارة شرق تحت تأثير كارشناسان بي كه امروزه مشاهده مي
  . است كه هيچ دانشي دربارة حوضة مطالعات شرقي ندارند

لعـات خاورميانـه، در     شود كه سعيد به خاطر محـدود نمـودن نقـدش بـه مطا                گفته مي 
دهد كه مشكل خاصي در زمينة خاورميانه وجود دارد و لذا بر              شناسي نشان مي    كاربرد شرق 
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در حـالي كـه بـسياري از        . كننـد   دهـد تـصريح مـي       عقايدي كه سعيد مورد حمله قرار مـي       
رويكردهاي روش شناسي همراه با مفاهيمي مثل برتـري و پـستي، نـژاد پرسـتي و حتـي                   

 اسـت يافـت     "غيـر غربـي   "هايي دربارة هر آنچـه        توان در نوشته    اص را مي  هايي خ   كليشه
به عقيدة سعيد نوع خاص تجربة اروپاييان از خاورميانه و اسلام مانع            ). 158: 1993هاليدي(

هاي   هاي انتقاد آميز پژوهشگران حوضة مربوط به مطالعات ساير نقاط آسيا از سنت              بررسي
كتاب سعيد باعث مباحث بيشتري در بـاب        ). 17: 1991سعيد(پژوهشي خويش نشده است     

 (Ronald Inden) به همين خـاطر، رنالـد اينـدن    . هاي پژوهشي و نتايج آن گرديد سنت
 سعي دارد كه مفهوم انفعـال ذاتـي هندوسـتان را كـه در نظـام لايتغييـر طبقـاتي            ) 1990(

(Caste)             توصـيف شـده      گير افتاده است و بصورت استعاري زنانه، رويايي و جنگـل مـأب 
نـشان  ) 1980 ((Richard Minear) بـه همـين سـان، ريچـارد مينيـر     . است از بين ببرد

دهد كه تحليل سعيد از كاربرد مفاهيم انتزاعي شرقي و اروپايي توسط شرق شناسان با                 مي
اش   تأكيد متعصبانه بر دومي و عقايدشان دربـارة عظمـت گذشـتة شـرق و خفـت كنـوني                  

  .  پر باري را از مطالعات غرب دربارة ژاپن فراهم نمايدتواند پاية انتقادات مي
هاي مينير به حوضة ديگري از تحقيق اشاره دارد كه به خاطر مطالعـات سـعيد                بررسي

اند و به مسائل معرفت شناسي بنياديني دربارة وضعيت، امكان            دوباره مورد توجه قرار گرفته    
سـعيد و بـسياري از      . پـردازد   رهنگها مي هاي دستيابي به دانش راجع به ساير ف         و محدوديت 

كنـد بـه پـروژة امپراطـوري پيونـد            شناسي مجسم مـي     پيروانش تصوير خاصي را كه شرق     
گويد كه با وجود فقدان روابط طولاني مدت ژاپن بـا غـرب               با اين همه، مينير مي    . دهند  مي

عـي غـرب    حضور غرب در بازشناخت ژاپن از گذشتة خويش با وجود نبود تسلط واق            ] يعني[
كند كـه كمتـر بايـد بـر زمينـة             از اين رو مينير پيشنهاد مي     . آيد  نتايج مشابهي به دست مي    

يعنـي  : اي عـام     تمركز نمـود تـا زمينـه       - چه شرق سعيد باشد چه ژاپن ما       -تاريخي خاصي 
: 1980مينيـر (رويارويي بين اروپا و آمريكا از يك طرف و دنياي غير غربي از طرف ديگـر                 

پـردازد كـه پـيش از آن انـسان            شناسي به سـؤالاتي مـي       ه، بار ديگر شرق   بدين گون ). 515
  :گويد جي كليفورد مي. اند شناسان به آنها پاسخ گفته

نمايـد جايگـاه تمـام        شناسي مطرح مي    اي كه شرق     مهمترين موضوع نظري  
. گيـرد   اشكال انديشه  و بازنمايي را كه با بيگانه سر و كار دارد در نظر مـي                

 ـ   هـايي انـشقاقي، بازسـازي و متنـي در            تـوان از  شـيوه       ت مـي  آيا در نهاي
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. هاي خـارجي رهـايي يافـت        ها و  سنت     توضيحات تحليلي دربارة فرهنگ   
  )209: 1980كليفورد(

رود كه   هم چنان كه بر اساس اين سؤالات توضيحاتي داده شده است، اين احتمال مي
چنان كـه جيمـز     . گي محدود نشود  در تجزيه و تحليل نهايي اين مسئله به روابط بينا فرهن          

رسد كه ذاتگرايي جزء لاينفـك   به نظر مي": كند  خاطر نشان مي(James Carrier) كرير

لذا، نام نهادن بر هر چيز شناسايي       . "شيوة ارتباط و تفكر غربيان و احتمالاً اكثر مردم باشد         
حال، در حالـت    با اين   ). 207: 1992كرير(هاي اصلي آن است يعني ذاتي كردن آن           ويژگي

شناسـي    برخورد بين فرهنگي از راه تعريف متقابل از ديگري در مقابل خود به شيوة شـرق               
شـود    نامـد ايـن حالـت تـشديد مـي           شناسي قومي مي    واژگونه و يا آن چه كرير آن را شرق        

اين ترس وجود دارد كه ممكن است شناسايي چنـين موضـوع بنيـاديني بـه                ). 198همان  (
 مـاني ( فراموش شده در باب اين مسئله به ظاهر لاينحل منجر شـود              نگرش اغراق شده يا   

(Mani)  و فرانمنبرگ  (Frankenberg) 1985  .(   شناسي توپ را بـه       لذا، بن بست معرفت
در عـوض،   . وانگهي، اين مسئله دربـارة خـود ذاتگرايـي نيـست          ": اندازد  زمين سياست مي  

هايي باشد كه موضـوعاتمان را        رضيهمسئله عدم آگاهي از ذاتگرايي است چه برخاسته از ف         
، 207: 1992كريـر (آورنـد     هايمان را بوجود مـي      كنيم چه اهدافي باشد كه نوشته       بررسي مي 

  ). 221: 1980كليفورد

  دستاورد مطالعات خاورميانه: نتيجه

افزايـد     چيزي به دانش واقعي ما دربارة خاورميانه نمـي         هايي از اين دست     شهياگرچه اند 
با اين حال، از اهميت شاياني برخوردارند چـرا كـه نـه تنهـا باعـث                 ). 151: 1993هاليدي(

شـوند بلكـه بـه عنـوان          بوجود آوردن نوعي از خـود انـديش در بـين شـرق شناسـان مـي                
اي از مباحث به آگاهي روز افزون ما دربارة تاريخ نگاري دانش در مطالعات شرق                 مجموعه

ي بودن صرف هر دانـشي در علـوم انـساني و            نبايد اين وضع را با قرارداد     . نمايد  كمك مي 
به اين نكته در بارة مطالعات شرق اشـاره         ) 105: 1971انگار  (حامد  . اجتماعي اشتباه گرفت  

هاي اكادميك بـه كـل غلـط          طرفي شيوه   گويد كه ادعاي عينيت گرايي و بي        كند و مي    مي
با ايـن حـال، اگـر       . توان بكار برد    پس، كل مفهوم عينيت گرايي را در اين مورد نمي         . است

فرض بر وجود واقعيت است؛ تحقيقاتمان نه تنها بايد مطابق يك سري قوانين كه معمـولاً                
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انتهـا و مفتـوح    اند باشند بلكه از لحاظ تعريف چنين تلاشي امـري بـي   هاي آكادميك   روش
هـاي انتقـادي كـه        هاي آكادميك يا روايـت      وانگهي اتكا غير انتقادي به روش     . خواهد بود 

هاي پيـشين بـا       رت هوراني بخوبي آن را تشريح نموده است، و بازبيني انتقادي پژوهش           آلب
در نظر گرفتن شرايط محيطي توليد آن با ترديد روبروست هرچند كه الان اين رويكـرد را                 

مطالعـات  . كنند  بديهي فرض مي  ) 1975 (Koselleck) كسلك(هايي مثل تاريخ      در رشته 
اي در مطالعات شرقي يا هـر رشـتة           آوري  دهند كه چنين ياد     سعيد با شواهد بسيار نشان مي     

ديگري چه غربي باشد، چه شرقي، لازم است؛ چرا كه يافتن حقيقتي لازمان و ذاتي آن را                 
  . تحت تأثير و سلطه دارد

شناسـي بـر پايـة مـتن صـورت            هـاي شـرق      اين مسئله واقعيت دارد كه اكثر پژوهش      
هـاي هويـت چـه ملهـم از           كساني كـه روي گفتمـان     اين حالت مخصوصاً براي     . گيرند  مي

در بيشتر موارد، . كنند مشكل ساز خواهد بود هاي مادي باشند چه مذهبي كار مي ايدئولوژي
اند كه باورهاي خود نويسندگان آنند و لذا به خاطر           خود منابع منعكس كنندة مفاهيم هويتي     

ممكـن  . اي ذاتـي و فـردي دارنـد       ماهيت نوع ادبي متون، اين منابع همواره ريشه در باوره         
است كه پژوهشگران به سادگي وسوسه شوند كه بصورت غير انتقادي اين مفـاهيم را بـاز                 

نمونة زير از   . توليد نمايند و باعث قوام تعصبات قديمي و تمايزات ذاتي بين ابناء بشر شوند             
تواننـد    مـي هـا  دهد كه چگونه شرق شناسان و شرقي      اي عالي نشان مي     هانتينگتن به شيوه  

اين مفاهيم را براي پشتيباني از خود بكار برند يا مثل سياستمداران بـراي اهـداف خـود از                   
  :نويسد او مي. آنها سوء استفاده نمايند

به نظـر   . دانند  ها مي    هر دو طرف تبادلات بين اسلام و غرب را به منزلة برخورد تمدن            
 بعدي غرب قطعاً در جهـان اسـلام   ، مسلمان هندي، برخورد(M. J. Akbar) اكبر.  ج. م

   شدن مفاهيم اسلامي از مغـرب تـا پاكـستان باعـث آغـاز كشمكـشي                  كشيده. خواهد بود 
(Amzeh)32: 1993هانتينگتن.  ( براي نظم نوين جهاني  است .(  

گفتماني به مثابة روش شناسي     هاي    ايد كه روند اخير در پرداختن به تحليل         به نظر مي   
طرناكي را در پي خواهد داشت كه تعصبات قديمي را در پوشـشي             صرف نتيجة معكوس خ   

اين خطر بـا انتقـاد از ناديـده گـرفتن  يـا كاسـتن                ). 19: 1993حمزه  (كند    تازه حمايت مي  
هـاي مختلـف ذاتگرايـي در مـورد شـرق             هاي موثق كه پيروان شـرقي گونـه         اهميت گفته 

ها براي يافتن توضـيحي       ير پارادايم شناساني كه سعي در پرهيز از اين تله را با توسل به سا            
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هـاي    توان بطـور كامـل از شـاريبديس         نمي. دهند  هادارند گسترش مي    براي اين ايدئولوژي  
اي تلفيق مطالعات شرق با       با اين، حال در چنين پس زمينه      . سكولار و مذهبي اجتناب كرد    

ي انگاشـتن هـر     علوم اجتماعي و انساني اهميت بيشتري دارد و اين به خاطر پرهيز از شرق             
بر همين اساس، موضوعاتي مثل تاريخ اسـلام        . باشد  اش در شرق است مي      آنچه كه منشاء  

  . شناسي مورد مطالعه قرار داد توان بطور مؤثري با استفاده از نقدي بر شرق را مي
ها و تجزيه و تحليل آنها بـه           قطعاً بعد ديگري كه خيلي مهم است پرداختن به گفتمان         

قضية مهمـي را  ) 1990 :384 ((Gyan Prakash) ژيان پراكش. اگون استهاي گون شيوه
جهـان سـوم نـوعي      "دهـد كـه       ارايه مي ) و همچنين ساير جاها   (براي بررسي جهان سوم     

وضعيت متغيير است كه در تاريخ به صورت گفتماني بوجود آمده است تا اين كه به دنبـال                  

حالي كه چنـين وضـعيتي را بـه راحتـي           در  ). 406همان   ("خيالبافي بومي پرستي نو باشد    
يكي از پـيش    . اندازد  شود نقد كرد چرا كه وحدت اردوگاه ضدامپرياليستي را به خطر مي             مي

شرط . هاست  شناسي تبادل انتقادي و مستمر نتايج پژوهش        هاي واسازي مفاهيم شرق     شرط
ق شناسـان   لازم براي تحقق اين امر جهاني سازي اين رشته است تا نـه تنهـا بتوانـد شـر                  

انـد در     غربي يا پژوهشگراني با اصالت شرقي در نظام غربي مثـل ادوارد سـعيد حـل شـده                 
باشـند شـامل      برگيرد بلكه بتواند پژوهشگراني، چه غربي يا چه شرقي را كه در شـرق مـي               

نمايـد، بـا      هر چند سعيد به درستي گفتمان هژموني تحت سلطة غرب را بررسي مـي             . شود
هاي دانـشگاهي در خاورميانـه يـا جاهـاي            توانند پيشرفت   ربي نمي اين حال پژوهشگران غ   

اي مثل نبود منابع يا فقدان        ها با وجود مشكلات عديده      اين پيشرفت . ديگر را ناديده بگيرند   
  . اند تأسف بار آزادي دانشگاهي حاصل شده

 اي به مثابة اصلاح لازم   علاوه بر منفعت و انگيزش بينش پژوهشگرانه چنين همكاري        
اگرچه اين ممكن است قدم كوچكي براي در نظر گرفتن مسائل           . براي شرق محوري است   

عملي و معرفت شناسي مهم بين فرهنگي كه در بالا ذكر شد باشد، با اين حـال همچنـان                   
 بـه آن اشـاره   1895 در سـال  (Mikhail Rustum) كه نويسندة سوري ميخاييل رسـتم 

 در آمريكا به كتابي نوشـتة دكتـر هنـري جـسوپ           او  . كرده بود اين قدم بسيار مهمي است      
(Dr Henry Jessup)رستم كـه از  . كند  كه زماني مبلغ مذهبي در سوريه بود برخورد مي

به عقيـدة مـن اگـر او        ": توضيحات ياكوپ دربارة سوريه نااميد و به خشم آمده بود نوشت          
دسـت  ] هين آميـزش  هاي تـو    گفته[دانست كه مردم سوريه كتابش را خواهند خواند، از            مي
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: 1979 ((Musallam) همچنـان كـه مـسلم     . "نوشت  كشيد و بجاي آن واقعيت را مي        مي
نامة سـايكس   گويد درست است كه عقايد سعيد و رستم بر سر بيانية بالفور و توافق     مي) 22

 و ساير وقايع تاريخي و همچنين روابط نابرابر كنوني قـدرت كـه              (Sykes-Picot) ـ پيكو 
از طرف ديگر تجربة عمـومي      . برد با هم فرق دارند      هاي رستم را از بين مي       هخوشبيني گفت 

باشند ممكن است باعـث   ها مثل سعيد مي  دربارة جهان كه نمونة آن مسافرين بين فرهنگ       
پيشرفت تخيل مشترك شرق و غرب در بين كساني شود كه بـا گذشـتة بـشر سـر و كـار                      

  . دارندحال چه شرقي باشند يا غربي
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